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سلام به فردا

یک) مســائل جامعه کارگری در هر کشوری جزء 
مهم ترین و حســاس ترین مسائل اجتماعی آن کشور 
محسوب می شــود و به همین دلیل است که کارگران 
از بالاتریــن مقام اجرائی کشــور توقــع دارند در هر 
سخنرانی عمومی از مســائل و مشکلات آنها بگوید 
تا نشانه ای از میزان حساســیت دولت به این بخش 
از جامعه باشد. در ایران، بخش قابل توجهی از افراد 
مشــغول به کار براساس قانون، جزء جامعه کارگری 
محســوب می شوند، به این شــرط که آن تصور رایج 
از کارگــر که فردی با لباس های کثیف و چکشــی در 
دســت بود را کنار بگذاریم و تعریف امــروز کارگر را 
براســاس اصول بیمه ای و نوع فعالیت بپذیریم. دو) 
به دلیل رکود اقتصادی مســتمری که در ســال های 
اخیر دامن اقتصاد ایران را گرفته، شــاهدیم بســیاری 
از کارگران مشــغول در حوزه هــای مختلف کاری، با 
مشــکل حقوق معوقه مواجه هستند و میزان تأخیر 
در پرداخت دســتمزد و مشکلاتی دیگر در این حوزه، 
گاه باعث شــده دســت به اعتراضاتــی آرام بزنند و 
خواهان حق خود شوند. چنین اعتراضاتی در جهان، 
به بخشــی جدایی ناپذیر از زیســت اجتماعی مردم 
بدل شــده و جوامع متمدن سعی کرده اند به بهترین 
نحو، با این گونه اعتراضات برخــورد کرده و آن را در 
بدنه زندگی روزمره خود، ســامان دهند. شــاید وقت 
آن رســیده که ما هم به دنبال برخــوردی بهنجار و 
تعریف شــده با اعتراضات کارگری باشیم، چراکه اگر 

ذات دل مشــغولی و نگرانی های کارگران را نپذیریم، 
واقعیتــی انکارناپذیر را نادیده گرفته ایم که نه به نفع 
اقتصاد جامعه است و نه فضای روانی و سرمایه های 
اجتماعی مــان. دراین میــان بایــد دیــد در مجموع 
هنجارهای اجتماعی و قانونی کشــور، چه جایگاهی 
برای اعتراضات کارگری قائل شده ایم و حق انعکاس 
نگرانی های آنها را نسبت به حقوق های معوقه خود 
جدی گرفته ایم. متأســفانه در خود متــن قانون کار، 
اعتصابات رسمی جامعه کارگری به رسمیت شناخته 
نشــده اگرچه در اینجا منظور از اعتصاب، نه رفتاری 
هرج ومرج طلبانه، بلکــه حرکتی در چارچوب قانون 
و براســاس ظرفیت های آن اســت. به همین دلیل به 
نظر می رســد در بازنگری هایی که باید درباره قانون 
کار صورت بگیرد، این نکته نیز یکی از مواردی اســت 
که می تواند روند اصلاح در پیش بگیرد. قانون کار ما 
یکی از پیچیده ترین قوانین وضع شــده در کشور است 
به طوری که گاه نهادها و تشــکل های حامی کارگران 
نگرانند با اصلاح این قانون، بخشی از حقوق کارگران 
بــه هر دلیلی نادیده گرفته شــود و بــه همین دلیل 
اســت که اصلاح قانون کار مدام به تأخیر می افتد و 
نارســایی های آن، استمرار می یابد. سه) گاه شاهدیم 
کــه برخی رفتارهای نامناســب با جامعــه کارگری، 
نه تنها متناســب با شــرایط روحی و روانی این قشر 
زحمتکش نیســت بلکه منجر به تحقیــر کارگران و 
طنین اندازشدن امواج آن در جامعه می شود. به نظر 
می رسد که هر نوع اقدام تحقیر کننده ای در مواجهه 
با این قشــر جامعه، تعادل اجتماعی و نظم عمومی 
جامعه را خدشه دار می کند و اگرچه بعید نیست که 
در جای خاصی به بهبود شرایط ختم شود اما در نقاط 

دیگر کشور، گونه ای دیگر باشد. از خاطر نبریم که به 
خاطرشرایط روحی و فرهنگی کارگران لازم است در 
مقاطع حســاس، با به کارگیری افراد کارشناســی که 
در ایــن زمینه نگاه دقیق، مســئولانه و همه جانبه ای 
دارند، از احتمال بروز فضای متشــنج کاست. بعد از 
گذشت چند دهه، به نظر می رسد که وقت آن رسیده 
که وزارت کار و جوامعی کــه درگیر جامعه کارگری 
ما هســتند با نگاهی عدالت طلبانه، برخی از جزئیات 
ایــن قانون را بــا حفظ چارچوب ها، اصــلاح کرده و 
هنجاری بهتر و اجتماعی تر بــرای بیان دغدغه های 
کارگــران و کارفرمایــان فراهــم آورنــد. چهــار) در 
همه جای دنیا، تشکل های کارگری یکی از عمیق ترین 
بحث های اجتماعی محســوب می شوند و به همین 
دلیل راه حل ها و تعریف هایی برای آنها مطرح شده؛ 
از کمونیســت ها گرفتــه تا نظام های ســرمایه داری، 
هرکدام به دنبال آن بوده اند که تشــکل های کارگری 
را به شــکلی تعریف کــرده و آن را نظام مند کنند. در 
ایران نیز، بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، الگوهایی 
برای ایجــاد اتحادیه های کارگری بــه وجود آمد که 
اگــر منصفانه بــه آن بنگریم، به خاطــر طول زمان، 
کارکــرد خود را تا حدودی از دســت داده اند و وقت 
آن است که راه حل های جدیدی برای این اتحادیه ها 
بیابیــم. اکنون که چنــد دهه از زمانی که براســاس 
ضــرورت تاریخی آن روزگار، ظرف یا ظرف هایی برای 
اتحادیه های کارگری تعریف کردیم، گذشته است، اگر 
بناســت این نهادها، کارکرد خود را حفظ کنند باید با 
حفظ احترام و حرمت چارچوب این تشکل ها، تعریف 
جدیدی از آنها معرفی شــود که بتواند مدافع بهتری 
برای کارگران، محیط های کاری و اقتصاد کشور باشد. 

دولت و حقوق فراموش شده کارگران چه چیزهایی شوخیش هم قشنگ نیست؟ 
شوخی های خرکی

یک داستان واقعی از صفحه حوادث روزنامه  �
ایران: زمانی که اشــکان و پرســتو در یک جشــن 
عروســی همدیگر را برای نخستین بار دیدند، یک 
دل که نه، صددل عاشق هم شدند. اشکان پس از 
پایان تحصیلاتش راهی سربازی شد و ۱۰ روز قبل 
از پایان ســربازی اش قرار شد با خانواده اش برای 

خواستگاری به خانه پرستو بروند. 
به این ترتیب اشــکان در تماس تلفنی با دختر 
موردعلاقه اش این خبر را به او داد. اما پرستو خبر 
ناباورانه ای به اشــکان داد و گفت: «من چند روز 
قبل با یکی از همکارانم نامزد کرده ام و قرار است 

به زودی با هم ازدواج کنیم!»
پســر جوان با شــنیدن این حرف شــوکه شد. 
دراین میان پرســتو که متوجه شــده بود اشــکان 
حســابی به هم ریخته است، ناگهان گفت «او هم 
از نامزدی اش راضی نیســت و از عشــق اشکان 
می خواهد خودکشی کند». سپس با ارسال تصویر 
تیغی گفت کــه می خواهد به زندگــی اش پایان 
دهد. اشکان با شنیدن این حرف سعی کرد او را از 
این تصمیم منصرف کند، اما پرســتو تأکید کرد که 
این تصمیم را عملی می کند. بالاخره اشــکان نیز 
در اوج نابسامانی های روحی - روانی وقتی دختر 
موردعلاقــه اش را مصمم دید، به پرســتو گفت: 
«حالا که تو می خواهی به این عشــق پایان  دهی 

پس من هم این زندگی را نمی خواهم! و...». 
ساعتی بعد اشــکان عکسی از خودش ارسال 
کرد که طناب دار دور گردنش حلقه زده بود. بعد 

هم آخرین پیام خداحافظی ارسال شد. 
پرستو که به شــدت ترسیده بود، سریع نوشت: 
«اشــکان... تمامی ۷۱ دقیقــه «چت» دروغ بوده 
اســت»، اما زمانی این پیام ارســال شــد که پسر 
جوان عاشق پیشــه به زندگی اش پایان داده بود. 
خانواده پســر هم اینک از پرستو شکایت کرده اند. 

بی شوخی. 
وصیت

می بینی ســوفیا، داســتان بالا واقعی اســت. 
توی همین شــهر. به نظر من چند دسته شوخی 
وجود دارد که فقط کسی که دارد شوخی می کند 
خوشــش می آید، نه کســی که باهاش شــوخی 
می شود. به این شوخی ها شوخی های پشت وانتی 
یا شــوخی های خرکی می گوییم؛ مثلا شما پشت 
وانت نشســتی، یکی هُلت می دهد که بخندد، اما 
شما پرت می شــوی پایین و می  میری یا پشت سر 
مردم یکهو بوق می  زنی و می خندی یا ســیگارت 
و ترقه می اندازی زیر پــای مردم و آنها زهره ترک 
می شــوند و تو می خندی. همــه اینها روش های 
شکنجه است؛ یعنی یک نفر یکی را آزار می دهد 
و از ترس و زجر و رنج او لذت می برد و خوشــش 

می آید و حتی می خندد. 
شــوخی چیزی اســت کــه دارای پیش فرض 
مشــترک باشد. شــما ابتدا باید مطمئن باشید که 
پیش فرض شــما با مخاطب یکی اســت و هر دو 
آماده شــرکت در شوخی هستید. یکی از دوستان 
ما برای سورپرایز دوستی، او را دزدید و در صندوق 
عقــب انداخت. نام برده فقط ســکته نکرده بود، 
اما نیاز به تهیه شــلوار جدید داشت. این شوخی 
نیســت. خنداندن هنر اســت و با مسخره کردن، 
آسیب زدن، دســت انداختن و شکنجه کردن فرق 
دارد. به نظــر من همه ما وقتــی چنین کارهایی 
می کنیــم - یعنی کســی را می رنجانیم تا شــاد 
شــویم- باید فکــر کنیم در آن لحظــه دقیقا یک 
شــکنجه گر حرفه ای هســتیم. خواهش می کنم 
شــوخی های خرکی را کــه تابه حــال کرده اید و 
بعد پشــیمان شده اید، به نشانی زیر بفرستید تا به 
نحوی منتشــر شــود و مردم با خواندن آن ببینند 

چه چیزهایی شوخی اش هم قشنگ نیست. 
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کارتون خواب

گزارش فردا

بیــش از پنــج روز از مرگ دختربچه افغانســتانی 
در بیمارســتان نمــازی شــیراز می گذرد، امــا هنوز در 
گوشــه وکنار فضــای مجــازی، بحث درباره مــرگ او، 
ادامه دارد. به تازگی، وزیر بهداشــت اعلام کرده اســت 
که «پیوند اندام ایرانیان به اتباع خارجی ممنوع اســت 
و مــن از این قانــون دفاع می کنــم و آن را برای حفظ 
حرمت ایرانی ها لازم می دانم». شاید اگر او لفظ «حفظ 
حرمت ایرانی ها» را به کار نمی برد، با چنین واکنش های 
منفــی ای روبه رو نمی شــد، اما حالا کاربــران ایرانی با 
هشــتگ های مختلف از وزیر بهداشت می پرسند که آیا 
مرگ یک دختربچه ۱۲ ساله، می تواند حرمت ایرانی ها 
را حفظ کند؟  از سال ۷۲، تلاش هایی برای جلوگیری از 
پیوند اعضای بدن ایرانی ها به اتباع کشورهای خارجی 
شروع شده است. در این سال، شورای عالی پیوند اعضا  
مصوبه ای را تصویب و ابلاغ کرد که براساس آن پیوند 

عضــو برای اتباع خارجی در ایران ممنوع شــد. بعد از 
آن در سال ۷۹، ماده واحده ای تحت عنوان قانون پیوند 
اعضای بیماران فوت شده یا مرگ مغزی تصویب شد، اما 
به نظر می رسد که هنوز هیچ قانونی در مورد اشخاص 
زنده که خودشان عضو اهدا می کنند، نداریم. بسیاری از 
حقوق دانان معتقدند که اگر بیمارستانی پیوندی برای 
اتباع خارجی انجام دهد، مرتکب جرمی نشــده است 
چراکه براســاس مقررات امور پزشکی و وظیفه شرعی 
و اخلاقی پزشــک، کمک به هم نوع و زنده نگه داشــتن 
او، امری واجب اســت، با این همه به نظر می رســد که 
موضوع پیوند اعضا نیازمند یک قانون بندی جدید است؛ 
قانونی که در آن نــه اعراب پولدار بتوانند اعضای بدن 
ایرانی ها را با نازل ترین قیمت خریده و پیوند بزنند و نه 
از سوی دیگر، اتباع نیازمند کشورهای دیگر، برای پیوند 

دچار مشکل شوند. 

واکنش هاى حقوقى به مرگ لطیفه

دل نوشته

حاشیه نیست 

بــه او کــه باعث شــد بعــد از دوســال واندی �
 دست به قلم ببرم...

همه چیز را همان اول تمــام کردی؛ همان اول. 
«گفتی تلخی اول به از تلخی آخر اســت، ولی الان 

بدانی بهتر است. نمی خواهم وارد حاشیه شوم».
وارد  دوست داشــتن  و  عشــق  نمی دانســتم 
حاشیه شــدن است؛ به حاشــیه رفتن؛ «من تنهایی را 
انتخاب کردم؛ من کارهای ناتمام بســیاری دارم که 
باید انجام دهم. وقتی برای حاشیه نمی ماند». باشد 
اصراری نیست؛ اما بدان عشق حاشیه نیست؛ عشق 
داخل شدن در خود متن است. عشق اتفاق است نه 
انتخــاب... .  گفتی کاملا فراموش کن. «تو انســانی 
قوی هســتی، تــو می توانی...»، چه ســاده راجع به 
فراموشــی ســخن می گویی! مگر می شود فراموش 
کرد... نمی دانســتم! آن هم در لحظــه و ثانیه ای... 
تلاش می کنم فراموش کنم... تنها قدم بزنم... خودم 
را ســرگرم کتاب هــای چندصدبارخوانــده ام کنم... 
نمی توانــم... . چه ســاده از قلــب به تپش افتاده ای 
ســخن می گویــی و او را بچه خطــاب می کنی... و 
عشــق و دوست داشــتن را کاری بچگانه و مزخرف 
می پنداری... چقدر ساده عشــق را به واژه ای چرک 
و دستمالی شــده تبدیل می کنــی و از آن به بدترین 
شکل ممکن سخن می گویی... . من هرگز نخواستم 
که عشــق را چیزی پیچیده و فلســفی بپندارم... من 
هرگز نخواســتم از زندگی بتی بســازم و رؤیاپردازی 
کنم... من سادگی و ســاده بودن را خواستم؛ نه چیز 
دیگر؛ مــن همان دســت مهربانی را خواســتم که 
دســتانم را نوازش کند؛ فقط همین. اوریانا فالاچی 
درســت می گفت: «هرچه انســان تر باشیم، زخم ها 
عمیق تر خواهند بود. هرچه بیشــتر دوست بداریم، 
بیشــتر غصه خواهیم داشت؛ بیشــتر فراق خواهیم 
کشــید...». «گفتی عاقل بــاش! در این دنیای لعنتی 
به هیچی دل نبند بچــه! رمز موفقیت اینه... خیلی 
بایــد خودخواه باشــی، این طوری تــو زندگیت ضرر 
می کنــی... من صلاحــت را می خواهم بچــه. باید 
کمی بد باشــی...». باشــد تو دل نبند، تو بترس؛ من 
به تنهایی دوست داشتن را حمل می کنم بدون اینکه 
دوست داشــته شــوم. به قول نادر ابراهیمی، «هر 
لحظه ای که در تســلیم بگــذرد، بیهودگی و مرگ را 
تعلیم می دهد». من اما تســلیم نمی شوم... درست 
گفته  اند عشــق همان رنج کشــیدن است نه رسیدن 
و بــه قول خودت گاهی باید نرســید، نداشــتن تو را 
عاشق تر می کند... . آناگاوالدا درست می گوید: «باید 
یک بار به خاطر همه چیز گریه کرد. آن قدر که اشک ها 
خشک شــوند. باید این تن اندوهگین را چلاند و بعد 
دفتر زندگی را ورق زد و به چیز دیگری فکر کرد. باید 

پاها را حرکت داد و همه چیز را از نو شروع کرد...».
باشــد تو بمــان و حرف دلــی که برایــم به جا 
گذاشته ای؛/ «من هرگز چیز دندان گیری از این جهان 
نخواسته ام/ فقط گاهی فرصتی کوتاه/ تا به یاد آورم 
زندگی/ تا کجا می تواند زندگی باشــد/ همین است/ 
که من هیچ نخواســته ام از این جهــان/ جز اندکی 
آرامش/ بلکه برگردم پیش خودم/ اینجا کجاست/ 
من کیســتم/ و این جهان بیهــوده/ از جان من چه 
می خواهد!؟/ بعضی ها چرا این همه بی انصاف اند!
سیدعلی صالحی»

پی نوشت:
نامه به کودکی که هرگز زاده نشد: اوریانا فالاچی

چهل نامه کوتاه به همسرم: نادر ابراهیمی
من او را دوست داشتم: آنا گاوالدا

گزارش فردا

سعید برآبادی: چشم بادامی های تهران جمع شده اند 
در خیابان جردن؛ بالای شــهر قدیم که هنوز هم یکی 
از شــیک ترین و گران ترین خیابان های تهران است، اما 
معلوم نیســت که بر چه اساســی چنین فرضیه ای به 
میان آمده. عده ای حتی تأکید می کنند اگر الان اختلافی 
پیش بیاید، تعداد آنها از تهرانی ها بیشتر است؛ اتفاقی 
که می تواند نشان از گسترش فضای باز اقتصادی باشد؛ 
می تواند نشان دهد که چقدر روابط اقتصادی افزایش 
یافته اســت. چند چینی وســط ظهر، جــردن را رو به 
پایین، پیاده گز می کننــد و تندتند با هم حرف می زنند. 
برای همسایه ها اما پرسیدن این سؤال که «آیا این روزها 
خیابانتان پر از چینی ها شــده؟» عادی است. با دست 
دو طرف را نشــان می دهنــد؛ یکی پایین تــر از خیابان 
اســفندیار و یکی هم بالاتر از ایثار. می گویند در این دو 
خیابان، دو شــرکت چینی مشغول به فعالیت هستند؛ 
گروهی در کار صنایع سنگین و نفت و گروهی دیگر در 
کار مترو تهران. البته کمی آن طرف تر شــرکت موبایلی 
هم ساختمانی گرفته است. اجتماع چینی ها در جردن 
شاید ریشه در همین دو مرکز داشته باشد؛ شرکت های 
تقریبــا بزرگی با نزدیک به صد کارمند که همگی صبح 
با تیپ های اســپورت یا کروات زده، جردن را از پاشــنه 
درمی آورند تا برسند به محل کارشان؛ البته از خانه هایی 
که همان حوالی است و اکثرا همان جا زندگی می کنند. 
برای آنها، مســیر رو به شــمال و ســربالایی جردن 
چندان عجیب وغریب نیست. در پایتخت کشور خودشان 
هم از این دســت خیابان ها که بر بــالای کوهپایه های 
شهری ساخته شــده اند کم ندارند. شــاید نکته ای که 
تعجب و ناراحتی شــان را از تردد در ایــن خیابان زیاد 
می کند، همان ترافیک جردن باشــد و جوان هایی که با 
ماشین های مد روز، راسته خیابان را بالا و پایین می روند 

و از هیچ عابری به سادگی نمی گذرند. 
رنگ هــای  بــا  آخرین سیســتم  ماشــین های 
عجیب وغریــب، توجــه چینی هایی را که به ســمت 
غذافروشــی ها می روند جلب می کنــد؛ بعضی از آنها 
به همدیگر چیــزی می گویند و بعد ریزریز می خندند تا 
برسند به ناهار. در این فاصله خرید روزانه و همیشگی 
چینی هــا از ســوپری های جــردن، آب معدنی و گاهی 
سیگار اســت. فروشــنده یکی از این مغازه ها می گوید 
اغلب تــا روزی ۱۰ چینی را می بیند که برای خریدن آب 
به مغازه می آیند و شاید هم سیگاری بخرند: «برایشان 

گفتن کلمه آب ساده است، سیگار را هم که با انگلیسی 
دست وپا شکسته ای می گویند؛ مثلا شاید مهندس باشند 
و شاید هم تکنیســین، اما خیلی فعال هستند، ندیده ام 
که سربالایی خیابان را تاکسی سوار شوند. پیاده می روند 
و پیــاده برمی گردنــد و خیلی علمی ایــن کار را انجام 

می دهند، انگار که یک ورزش باشد».
یکی از بنگاه های معاملات ملکی جردن اما به چند 
چینی در یکی از همین کوچه پس کوچه ها، خانه اجاره 
داده است؛ خانه ای مبله و به قول خودش دانشجویی: 
«اینجا به محل کارشــان نزدیک اســت، هرچه هم که 
بخواهند پیدا می شود، برای همین ترجیح می دهند که 
همین جا خانه اجاره کننــد و مالک هایی هم داریم که 
ترجیــح بدهند خانه به آنها کرایــه بدهند. منتها حتما 
باید در گروهشان یک مرد ایرانی هم باشد، برای این کار، 
معمولا بنگاه ها نقش آن یک نفر را بازی می کنند، اما ما 

این کار را نمی کنیم».
حضــور آنها اما تا حدودی ســبک زندگی شــان را 
به جردن آورده اســت. یکی، دو رســتوران و فست فود 
موردعلاقه دارند برای ناهار. معمولا ناهار را در شرکت 
نمی خورند و ترجیح می دهند با دیگر همکارانشــان به 
غذافروشی ای بروند که سبک پخت غذایش را بیشتر به 
سمت سبزیجات بخارپز، گوشت سفید و نوشیدنی های 
سنتی ایران (مثل شربت کاسنی و خاکشیر) برده است. 
موقــع ناهار بلندبلند با هم حــرف می زنند و خیلی به 
ایرانی هایی که حواسشــان به آنهاست توجهی ندارند. 
پولشان را نقدا و عموما به ریال پرداخت می کنند و وقتی 
که انعام دلاری از آنها مطالبه می شــود، فقط لبخندی 
حواله می کننــد و یک  هزاری از جیب درمی آورند برای 
تقدیم. رســتوران دار می گوید که آنهــا غریبه های این 
خیابان نیســتند: «اینها توریست نیستند، اینها اینجا کار 
می کنند یا برای دیدار دوستانشــان که اینجا خانه دارند 
می آیند و به همین خاطر نمی شود ازشان توقع رفتارهای 
توریســتی مثل انعام دادن داشت. برای ما اینها با باقی 

مشتری هایمان فرقی ندارند».
از بالای جردن می شــود جنوب شهر را دید، اگر هوا 
کثیف نباشد. احساس نزدیکی این خیابان لوکس با بدنه 
پایتخت هم از همین منظر شروع می شود؛ چینی های 
کارمند و کارگر، عصرها راه می افتند و خیابان را پیاده گز 
می کنند تا مترو و عجیب اســت که از این وسیله نقلیه 

حتی بهتر از تهرانی ها استفاده می کنند.

جردن در تسخیر چینى ها 

یادداشت

روی صندلی آمبولانس نشســته. هنوز نمی داند 
چــه بر ســرش آمــده. دســتش را روی گونه چپ 
می کشــد. به کف دســتش نگاه می کند که لعابی 
از خون خاک آلود چهره بر آن مالیده شــده اســت. 
عمران دقنیش، کودک سوری نجات یافته از بمباران 
حلب را می گویم که نگاه مات ومبهوت او این روزها 
بنیاد جنگ را زیر ســؤال برده اســت. در بی گناهی 
ایــن چهره می توان گناه همگانــی یک منطقه را به 
پرسش گرفت. کسی بی گناه نیست. ما اکنون ساکن 
کشتی واحد جهانی نیستیم، با همسایگان خود و با 
کشور های منطقه «هم کشتی» نیستیم، «هم باتلاق» 
هستیم و چاره ای نداریم جز اینکه به کمک یکدیگر 

از این «باتلاق -زیستی» بیرون آییم. 
تلویزیونــی بیگانه ســیمای دردنــاک عمران را 
نشــان می دهد و در همــان حال گــزاره ای خبری 
که به زیــر تصویر او می لغزد «ســومین روز حمله 

خلال  از  روســیه  مستقیم 
در چنین  گزاره  این  ایران». 
معصومانــه  شــرایطی 
می خواهنــد  نیســت: 
به  را  جنــگ  مصیبت های 
جانب ایران فرافکنی کنند. 
باید به هــوش بود. باید در 
ســیمای کودک پنج ســاله 
ســوری نگریست و جرئت 
بنیاد های  به پرسش گرفتن 
جنگ پنج ســاله را به خود 

راه داد. 
من از عمران می ترسم. چون که وقتی چشمش 
به سرانگشــت های خون مالی شــده افتاد، خبری از 
آن جــزع و فزع کودکانه نبود. مــات ومبهوت بود، 
اما از خون نترســید. مثل یک جنگاور حرفه ای نگاه 
می کــرد به خون. این عادی شــدن خــون در پیامد 
بمباران های بشــکه ای و غیربشکه ای چیزی عادی 
نیســت. چیز وحشــتناکی اســت این عادی شدن و 
پیش پاافتاده شــدن شر. استراتژیســت ها نمی توانند 
این جور چیزها را ببینند. آنها نبوغ نظامی رامســفلد 
و همه تجهیزات او را هم که داشــته باشند، باید از 
رامســفلد عبرت بگیرند که تسخیر بیست وچندروزه 
عــراق را به دقتی ریاضی محاســبه کــرده بود، اما 
از آنچه کــه «پیامد های ناخواســته و نیندیشــیده 
جنگ» نامیده می شــود، چیز چندانی نمی دانست. 
در دانشــکده های نظامــی این یا آن کشــور دروس 
تخصصی بســیاری تدریس می شود، اما هیچ رشته 

علمی ای وجود ندارد که در شرایط مشخص منطقه 
مــا به مطالعه امــر «پیامد های ناخواســته جنگ» 
بپــردازد. در کــدام نقطه چرخش بود که مســئله 
«جهان اسلام- صهیونیســم ضداسلام» ناگهان به 
هلال شــیعی یا بلوک سنی اســتحاله یافت؟ کسی 

نمی داند. 
به کودکان جنگ فکر کنید کودکانی که در چنین 
شرایطی بار می آیند به شدت آسیب پذیر هستند. آنها 
در معرض عضو گیری نیروهای افراطی هستند. باید 
از توارث فرهنگ جنگ به نســل های بعدی ترسید. 

جنگ سوریه دارد بینانسلی می شود. 
می رود از سینه ها در سینه ها- از ره پنهان سلاح 

و کینه ها
خصلــت نامرئــی انتقال صــلاح یــا کینه ها را 
نمی توان رصد کرد. آیا برای جنگ های ۳۰ســاله و 
صدســاله آماده ایم؟ اگر نیستیم و اگر نمی خواهیم، 
به سرشت رصدناپذیر  باید 
توجــه  کینه هــا  انتقــال 
کنیم. چه کســی و مطابق 
کــدام اســتراتژی روایــی، 
مصیبت های جنگ را برای 
خواهد  روایــت  کــودکان 

کرد؟ 
شاعر  درویش،  محمود 
فقیــد فلســطینی، در متن 
آوارگی های  و  گسســت ها 
قصــه  خــودش  ملــت 
بازگشــت به خانه را چنین 

می سرود:
و اما آواره منم. 

با نگاهت قُرُقم کن
هر کجا که هستی مرا ببر

 . ... ......
چون یادی از سرای غم با خود ببر

چون خطی از شعر فاجعه با خود ببر
چون بازیچه ای و آجری از خانه با خود ببر

تــا کودکانمــان از یاد نبرنــد که باید بــه خانه 
بازگردند

در ســوریه، اما، قصه ها برای کــودکان این چنین 
روایت نمی شــود. به آن ســه میلیون آواره ســوری 
در ترکیه بیندیشــیم، به دو میلیون و یک میلیون های 
دیگر کــه در اردن و لبنان پنــاه گرفته اند فکر کنیم. 
چادربه چادر کین و نفرت اســت کــه برای کودکان 

روایت می شود. 

من از عمران مى ترسم

شــماره  � دهمیــن 
روبــه رو،  دوهفته نامــه 
تحقیقی  پرونــده ای  بــا 
دهــه  چهــار  دربــاره 
فرهنگی  سیاست گذاری 
جمهوری اسلامی منتشر 
فرهنگی  پرونــده  شــد. 

این شــماره روبه رو با تیتر «چوب الف بر ســر ما» به 
زاویــه نادیده، به مباحــث وزیر ارشــاد و امام جمعه 
مشــهد پرداخته و بحث «سیاست گذاری فرهنگی» و 
اجرای آن را در کشــور مورد بررســی قرار داده است. 
در ادامه ایــن پرونده گفت وگویــی تفصیلی با احمد 
مسجدجامعی، وزیر اسبق ارشــاد، درباره چهار دهه 
سیاست گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی انجام شده 
کــه تیترهای خواندنی بســیاری دارد؛ ... در ادامه این 
پرونده گزارشی از سیاســت های فرهنگی دولت های 
مختلــف در مواجهه با ادبیات، گفت وگو با دکتر ناصر 
فکوهــی، درباره توســعه فرهنگی و تأثیــر مقاومت 
فرهنگی و گفت وگو با سیدمحمد بهشتی آمده است. 
کودتای ترکیه و سرنوشت کودتاگران، پرونده جهان این 
شماره روبه رو را به خود اختصاص داده است. نشریه 

با قیمت هفت هزار تومان در دسترس قرار دارد. 

پیشخوان

 احمد شیرزاد

 محمدرضا ثقفى

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

نادر صدیقى

تانیا تجلى


